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 48:16مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

 ی وجود دارد؟هایبحث در این بود که برای احراز سیره چه راه

یره ، گاهی سمان استخواهیم به دست بیاوریم تارۀً سیره معاصر با زمان خودمی که ماای گفته شد که سیره

یره ت و نه سما اس باشد که نه معاصر باای م است و گاه هم ممکن است سیرهمعاصر با زمان معصوم علیه السلا

 اشد.بل شده بوده است و ممکن است مضمحای معاصر با معصوم است بلکه در ازمنه بعد یک مدتّی یک سیره

یست اما ما ن برای به دست آوردن سیره چه معاصر خودمان و چه در زمان معصوم و چه آن که معاصر با

ست. راه خاصهّ ا  سیرهاز معصوم در این حدّ واسط بوده است، در هر سه مورد تارۀً سیره عامهّ است و تارۀً بعد 

 به دست آوردن آنها چیست؟

ه کخودمان  معاصره با هایمعاصره عامّه، سیره هایکلام فعلاً در این است که برای به دست آوردن سیره

 شوند.می بررسیها فعلاً این راه ی وجود دارد؟هایباشد چه راهمی عامّه هم

ی که توضیحات ود بابرای این چند راه گفته شده است، راه اولّ راهی بود که دیروز گفت شد که استقراء ب

 گذشت.

راز جدانی احلیل وراه دوم برای بدست آوردن سیره معاصره این است که انسان تحلیل وجدانی کند و با تح

 هستند؛ کند که افراد دیگر هم همینطور

 مکند؟ لباس گرمی شود که هوا سرد است چکارمی وقتی در یک مکانی واقعبیند که می اگر انسان 

ن فرزند می است!! پوشم برای این است که من نامم فلانمی کند اینکه من لباس گرممی پوشد. بعد تحلیلمی

 رماه دارد سکن است دخالت ندارد، فقط وجهش ایفلانی هستم!! من این خصوصیتّ را دارم و طلبه هستم!! اینها 

ز او اینکه پس و ل لرزد و راه اینکه سرما نخورد و نلرزد چیست؟ این است که لباس گرم بپوشدمی خورد ومی

 لبا این تحلی پوشند.می فهمد که تمام مردم این شهر و این منطقه آنها هم لباس گرممی خانه هم بیرون نیاید

سراغ  ینکه حتیابدون  وکند که سیره بقیه هم همینطور است بدون اینکه استقراء کرده باشد می اوجدانی علم پید

 بیند همین است.می ه باشد،دیگران رفت
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 یک چیزهایی نه، اما ایم؟ ایم؟! خبر داریم از آنها؟ تاریخشان را خوانده الان ما همه دنیا را رفته ایم گشته

 تّکاءاه دیگری بهنیمان ذهم دارند. ما به ظواهر الفاظ در مقام انتقال مفاهیم دانیم که اگر ما داریم آنها می

 کنیم، علم داریم که بقیه مردم هم همینطور هستند با اینکه نرفتیم.می

لاً ما حالا مث یی کهمی دانیم ما برای اینکه جامعه مان امنیت نسبی داشته باشد احتیاج داریم به نیروها

ه این ه بالاخرارند کیروی انتظامی، آدم هر کجای عالم برود همینطور است یک نیروهایی دگذاریم نمی اسمش را

وجدانی  اه تحلیلرن از کارها را بکنند، لازم نیست که برود آنها را ببیند و تاریخشان را بخواند. پس بنابرای

 دارد.ا وجود نارد یر وجود دتوانیم پی ببریم که این سیره در میان معاصرین خودمان و عقلاء دیگمی گاهی ما

ن یک قتی انساو« جدانهوإنّ الإنسان إذا عرض مسألۀ علی . الطرّیق الثّانی: التحلیل الوجدانی»می فرماید: 

در  ایایی کهو همچنین بر مرتکزات ذهنی اش، قض« و مرتکزاته»را بر وجدان خودش عرضه بدارد ای همسأل

وقتی « نوقف معیّفرأی أنّه منساق الی اتّخاذ م»و امثال ذلک، ها و بدیها ذهن انسان مرتکز است از خوبی

 قابل آن،نی در مشود خود به خود به اتخّاذ یک موقف معیّمی سوق دادهبیند که او می عرضه داشت خودش را

وجدانه  اضح فیو لاحظ أنّ هذا الموقف و»مثلاً همان سرما که گفتیم لباس گرم بپوشد. این از یک طرف، 

ین مّل به اکر و تأفبا که من دید که این یک خیلی روشنی است و احتیاج به فکر و تأملّ ندارد « ۀ کبیرۀبدرج

تباطه ن عدم ارأکدّ مواستطاع أن یت»رسیدم و شاید بقیه این فکر و تأملّ را نداشته باشند و به این نرسند. 

بر این  رد اینکهکپیدا  رت پیدا کرد، تواناییو قد« بالخصوصیات المتغیرّۀ من حال الی حال و من عاقل الی عاقل

تی که خصوصیّا تم بامسأله تأکدّ بورزد، اصرار بورزد که آن عبارت است از عدم ارتباط این موقفی که من گرف

ها سلیقه یست، مثلنینطور کند از حالی به حالی یا از عاقلی به عاقلی، امی من دارم و این خصوصیّات تغییر پیدا

 ینطوراآید. در این سن نمی آید و او خوششمی کند و این از این غذا خوششمی ین با آن فرقنیست که ا

 کند. نهمی اغییر پیدتشود، اینها من حالٍ الی حال می شود اینطورمی شود، در جوانی آنطور است و پیر کهمی

 کند .نمی بیند اینکه من باید لباس گرم بپوشم جوان و پیر و ... فرقمی

ظر عقل شان از نین ترینبیند عاقل ترینشان و پایمی «بحیث لا فرق بین أعقلهم و أونهم فی العمل بالسیّرۀ»

 کند.نمی سرما خوردی و لرز پیدا کردن و اینها که فرقی کند،نمی در این جهت فرق

این « وجدانیۀبملاحظۀ تحلیلیۀ »به این مطلب، به چه جهت استطاعَ؟ « استطاع أن یتأکّد»خب اگر که 

را ای توانایی را به خاطر ملاحظه نمودن یک امر تحلیلی درونی و وجدانی به آن رسیدیم. اگر انسان مسأله

أمکنه أن ینتهی الی الوثوق و إطمینان بأنّ ما ینساق إلیه من موقف حالۀ عامۀّ فی کلّ »عرضه کرد و اینچنین دید 

و اطمینان پیدا کردن به اینکه آنچه که خودش منساق به آن شده است تواند منتهی بشود به وثوق می این« العقلاء
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برای همه عقلا است ای از موقف و جایگاهی که در مقابل آن مسأله گرفته است این ما ینساق یک حالت عامهّ

له که البته اینکه همه عقلاء اینچنینی هستند این در صورتی است که این مسأ« بشرط وجود ابتلاء عامّ بالمسألۀ»

 برای من پیش آمده و تحلیل کردم یک مسأله مبتلابه همگانی باشد. مثلاً زمستان، همه جای عالم زمستان دارد

 پوشند.می کنند و لباس گرممی فهمد که این مبتلابه همه است که در زمستان این کار رامی

 س: منشأ این وجدان ما مهم نیست چه باشد؟

ه در کدانم این حالتی می کنم و مننمی بیند من فرقی با دیگرانمی لاخره وقتیخواهد باشد، بامی ج: هرچه

 یشان یکیمان بدنکنند از اینکه در مقابل سرما... چون سازنمی فرقیها من است در دیگران هم هست. انسان

خورند و یم لرزند و سرمامی است، اگر سرمای چند درجه باشد و زیر صفر و یا کمتر از ده درجه باشد همه

ودش خشود، راهش چیست؟ راهش این است که یک پوشش گرمی به خودشان بپوشند، این در می سردشان

ه اینها ک ا دارم!ربیند، اما اینکه چون من من هستم! من اهل اینجا هستم! من این خصوصیت می کندمی نگاه

 دخالت ندارد.

 ...کندمی س: تحلیل عقلی انسان فرقی

بیند این می کند ویم کند بله اما اینجا برهان نیست بلکه حالات خودش را پالایشمی قامهج: اگر برهان ا

 هم در منطقها نطقیمفهمد که ... این همین شبیه آن حرفی است که می دخالت ندارد، این دخالت ندارد ... پس

 گذاریم ومی د را کنارافراات الامتیاز آوریم؟ از اینکه این ما بهمی گویند کلیّ را ما از چه چیزی درمی زنند ومی

ن ست ما ایینطور افهمیم آن جنس است. حالا در اینجا هم هممی بینیم که همه در یک چیز مشترک هستند ومی

چیزی  .... چه اشت؟ نهدبینیم این دخالت داشت؟ نه، این دخالت می گذاریممی امتیازاتی که خودمان داریم کنار

 بر صغری وهوا سرد است و من هم آدم هستم. این تحلیل در حقیقت به یک کبری  دخالت داشت؟ همین که

نها هم آشود گفت می گیرم؟ چون من آدم هستم و این راهش است، آن هممی گردد که چرا من این موقف رامی

 کنند.می آدم هستند و راهشان همین است پس آنها هم همین کار را

رین زنند در معاصمی را بدست بیاوریم که عقلا همه همین حرف راخب ما اگر بخواهیم سیره عامّه 

أله ی این مسم؟ وقتتوانیم بعد از این تحلیل نفسانی و وجدانی به این مسأله برسیمی خودمان، در چه صورتی

است  اء موضوعه انتفبوقتی مبتلابه همه نیست چطور ما سیره عامه را بدست بیاوریم؟ سالبه  مبتلابه همه باشد

 اینجا.

و عدم مانع عن »آوریم. می آن وقت است که سیره همگانی را بدست« بشرط وجود ابتلاء عامّ بالمسألۀ»

از یک طرف سیره عامّه باشد یعنی ابتلاء عام باشد و مانعی هم بر اینکه آنها هم به همین « السّلطاتتحققّه کجبر 
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ها مثل اینکه سلطه« کجبر السّلطات»مانع مثل چه؟ « قف(و عدم مانع عن تحققّه )آن مو»نحو عمل کنند نباشد. 

 و جابرین و ظالمین و امراء و اینها یک وقتی در یک جایی نگذارند مردم آن کار را انجام بدهند. 

بگویند  به مردم گیرند کهنمی مثلاً، حالا در مثل لباس پوشیدن و امثال و ذلک معمولاً سلطاء جلوی این را

وی برخی لاً جلرا نگذارند مثل رضاخان که مثای .. بله ممکن است یک لباس خاصّ و ویژهلباس نپوشید و .

صل لباس د، اما ارگردانرا گرفت و لباس ایران را برگرداند، لباس رسمی ایران که کت و شلوار نبود او بها لباس

شکل  ت به اینمکن اسدیگری م توانند ... اما یک چیزهایینمی گوید آن را سلطاتمی و اینها که تحلیل وجدانی

ویشان یگری جلدخواهد عمل کنند و یک راه می نگذارند که مردم طبق آن چیزی که خودشانها باشد که سلطه

ا رشود راهشان می یشود و یک چیزمی کند که مردم وقتی یک ظلمی به ایشانمی بگذارند، مثلاً الان آدم فکر

 قدامار چه که هآیند مثلاً می مثلاً این هم اختصاص ندارد، یک جمعیتی دانند که بیایند تظاهرات کنندمی این

 کنند.یم آیند اعتراضمی ندارد به صورت جمعیای گویند و وقتی دیدند فایدهمی کنند ومی کنند و گوشزدمی

ردم م مهریش حتماً ات گوید ما که اینطور هستیم حتماً نروژ هم همینطور است، حتماً سوئد هم همینطور است،می

. رات کنندتظاه آنجا همینطور هستند، خصوصیّت خاص در ما که نیست، مگر اینکه سلطات نگذارند که بیایند

 بله مثل اینطور جاها مانع وجود دارد.

 ...س: 

 در اعتباریات هم بخشی از اعتباریات هم همینطور است.ج: 

 ...س: 

 چون ...ها ج: بله، در بعضی. در اینجا

 ...س: 

 توانیم.می نه این که یک چیز عامیّ نیست، در مواردی از این راه ج:

 ...س: 

ت در ن دخالکند جزم پیدا کند این خصوصیتّ ممی ج: معیار همین است که باید وقتی تحلیل وجدانی

 موقف من نداشت.

 ...س: 

احتمال شود در این درجه من خصوصیّت دارم، اگر می ج: نه، فرضش این است که آدمی که سردش

تواند بگوید این روشی که من دارم، نمی دهد بله یک آدمی است خارق العاده است اومی خصوصیت در خودش

در من نیست، من یک آدم ای گیرم در اثر یک خصوصیتّ ویژهمی باید به این نکته برسد که این موقفی که من
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معتدل هستند هوا هم اینطور باشد اینطور خواهند ی که هایهمه آدم معتدلی هستم و هوا هم که انقدر بشود ...

 کرد.

گر لی است، اداند یک آدم معتدمی ببینید در تمام داروهایی که مثلاً الان وجود دارد یک کسی در خودش

عمولی از میک سردرد –گیرد می در خودش چند بار آزمایش کرد و تجربه کرد و دید که مثلاً آدمی که سردرد

م هور است، بکر گوید زید هم همینطمی شود،می ین برطرفچند بار فلان کار را انجام بدهد امثلاً  -همین سنخ

ز آن امقداری  لبته یکخیلی اش بر اساس همین است، اها کند، اصلاً این طبابتمی همینطور است ... فلذا طبابت

کند. اینها می رقجا ف ها دیگر جا بههم بر اساس استقراء و اینها است و یک مقداری هم بر اساس همین است. این

 روشن است بگذارید رد بشویم.

 ...س: 

 ...س: 

شود، نمی امهعلا سیره د و اج: نه، مثال زدم دیگر، اگر بخواهد سیره عامه باشد اولّاً باید مبتلابه عامّه باش

نها، مثل کنند از آمی وگیریدوم اینکه اگر مقتضای این این است که بله آنها هم موقفشان همین باشد اما اگر جل

 دارند کهنعی هم توانند بکنند و دانمی ی هست که سلطات جلوگیریهایهمین تظاهرات که مثال زدم، یک مثال

اً دن و علنات کرجلوگیری کنند، مثل همین لباس پوشیدن در مقابل سرما و گرما، اما یک مواردی مثل تظاهر

د، جمعی تراض کنان اعگوییم باید اینجا را علناً انسمی کنیممی اعتراض کردن بله وقتی در خودمان حساب

 گوییممی کنیممی ککنیم که اینجا باید جمعی اعتراض کرد. وقتی که این را درمی اعتراض کنند، خودمان درک

که  واهد بودمین خهمه عالم هم اگر چنین چیزی برایشان بیاید آنها هم دأبشان همین خواهد بود و سیرشان ه

اشد بانع این مند که اما به شرطی که آن سلطه آنجا مانع نشود، یک قوانینی جعل نکرده باشاعتراض جمعی کنند 

 نه.  و الا

 ...س: 

 ج: خاصهّ الان نه

 ...س: 

 واهد سیرهگوییم، کسی بخمی خواهیم الان سیره عامّه موجوده را داریممی شوند تقدیری، مامی آنها ج:

مبتلابه  ن است کهاشد راهش ایباینطور نه،  -اگر بتوان...–عامه موجوده را که الان وجود دارد نه به تقدیری که 

 باشد و سلطات هم جلویش را نگرفته باشند.
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ق سیرۀ ثبات تحقّإأن نرید  الاّ»توانیم سیره عامّه را بدست بیاوریم می ما به این دو شرط فرماید که،می بعد

 هیم بدستا بخواراگر سیره غیر عامه، سیره خاصّه « غیر عامۀ )آنجا دیگر( فلا نحتاج الی هذین الشرّطین

ست. و اینکه لازمه نیممگان بیاوریم به این دو شرط نیاز نداریم که همگان... نه همانجا باید اینطور باشد، دیگر ه

 در خصوص این اریم،دشرط در خصوص آن مورد نیاز  البته به این دو همگان مانع نداشته باشند احتیاج نداریم.

ع نشده این مان د خاصهم در آن مورای خاصّه به آن دو شرط نیاز داریم که مبتلابه آنها آن خاصّه باشد و سلطه

 باشد. 

ر و منظ رآی در محجتّ است که در مرآ و منظر معصوم باشد، چه زمانای فرض کنید که اگر ما گفتیم سیره

 ه زندگیر مدینکند. مثلاً معصوم سلام الله علیه دمی معصوم است؟ وقتی در جایی باشد که معصوم زندگی

ان را در لات خودمه احواکرده، حال ما هم در ایران هستیم، بخواهیم بفهمیم این سیره در آنجا بوده است یا نمی

کار به  رت است.بوده است که در مرآ و منظر حضی اگیریم بخواهیم ببینیم در مدینه هم چنین سیرهمی نظر

تا اند یا نبودهاند ودهینطور بخواهیم ببینیم اهل مدینه امی بکنند یا نکنند ماها جاهای دیگر عالم نداریم، در آنجا

ه ن نقطآم که در یاوریسکوت امام صادق علیه السلام مثلاً دالّ بر امضاء باشد. در اینجا اگر بخواهیم بدست ب

ت چطور آنجا دینه نیسماهل  خاص اینطور بوده است یا نبوده است باید اولّاً مبتلابه اهل مدینه باشد، اگر مبتلابه

 شود؟ می ...

 آنجا نباشد که نگذراد.ای دوم اینکه باید آنجا مانعی نباشد، مثلاً یک سلطه

 ع عام نباشدینکه ماناعام و  عامّ، مبتلابه به طورفرماید این دو شرط را لازم نداریم یعنی می بنابراین اینکه 

 ین ایهاماشود که بمقصود این است و باید یک مقدار اصلاح  ...خواهد نفی کند. اگر عبارت هم یک مقدار می

 خلاف مراد را نداشته باشد.

 «الطّریق الثاّلث»

 س: مناقشه ندارد این؟

ن ست که ذهاچطور  شود، یعنی مامی رفت هم ذکرج: نه، راه درستی است این، بسیاری از اینها در باب مع

دیگران  ر کنیم کهتوانیم با این فکمی شویم بیشتر از همان تحلیلات درونی خودمان است کهمی دیگران را متوجهّ

 هم همینطور هستند.

 «الطرّیق الثّالث: الضّروره و الحاجۀ لخصوص السیّرۀ»

ک اجت به یز و حهمگانی است، نیاز است، حاجت است، نیا راه سوّم بر اینکه ما بفهمیم که این یک چیز

 شود که بدانیم سیره همه همینطور خواهد بود.می روش، به یک وسیله این باعث
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 ی اش خرابکند، وسائل زندگمی شود به پزشک مراجعهمی مثلاً مراجعه به اهل خبره در هر فنیّ، بیمار

ان خواهد ساختممی ر،کند و... همینطومی انیک مراجعهاست به مک را به یک ... اگر ماشینای شود هر وسیلهمی

بینیم می مهآن. ما  هل خبرهکند. مراجعه در امورات زندگی به امی کند، به معمار مراجعهمی بسازد به بنّا مراجعه

لم هم ااهل ع گوییم غیر از این راهی وجود ندارد، ضرورت دارد، پس همهمی که خودمان همینطور هستیم،

 ... این ه باشدچشود یک نفر هم خودش طبیب باشد، هم مهندس باشد، هم چه باشد و می همینطور هستند. مگر

ضرت حم و قسم نشستی شود، پس قهراً برای این موارد چکار باید بکند؟ مراجعه کند. الان ما که اینجانمی که

لاً هایی که قبعالم اینهایی که معاصر ما هستند، آنام اهل به اینکه تم -استها که اغلظ قسم-خوریم می عبّاس

هل اباّس به عه حضرت بهمه اینها « ما هو کائن و ما کان و ما یکون»بودند و آنهایی که تا قیامت خواهند آمد 

 خبره مراجعه خواهند کرد. چرا؟ چون یک ضرورتی است، یک نیازی است، راه حلیّ ندارد.

ره ه اهل خببراجعه به خصوص این سیره که مثلاً م« لحاجۀ لخصوص السیّرهالطّریق الثاّلث: الضرورۀ و ا»

 باشد.

 ...س: 

 آن راه دیگری است و این هم یک راه است.ج: 

 ...س: 

ود بخواهند  ینطورج: آن کاری به نیازش ندارد، کار به این دارد که من که اینطور هستم پس بقیه هم هم

مر او یک صوصیّات من در او هم هست، در او هم هست ... و لچون خصوصیاّت من که دخیل نیست، این خ

 پوشم و امثال اینها.می نفسانی باشد، بیماری من باشد که مثلاً لباس

ی و ی که مفرّباشد از امورمی مورد سیره گاهی« إنّ مورد السیرۀ قد یکون ممّا لا مناص منه فی المجتمع»

که ای ه گونهب« صراً بحیث لا تنتظم الأمور إلا به ح»مع انسانی مناصی و راه فراری از آن مورد نیست در مجت

 کند امور مگر به آن مورد به طور حصر.نمی کند، سامان پیدانمی انتظام پیدا

ده ید که اگر مثل قاع «معی؛و ذلک مثل قاعدۀ الید التی لولاها لاختلّ نظام الحیال الاجتماعیۀ و التعامل الج»

عقلا با  امل جمعیکند و تعمی ه عقلا واقع نشود نظام حیات اجتماعی عقلاء اختلال پیدااین قاعده ید مورد توجّ

 یکدیگر. 

گوید هر چیزی که در تصرفّ دیگری است و می گوید؟می خب اگر قاعده ید درست نباشد؛ قاعده ید چه

انسان که  بشود.شود به اینکه این برای آن است مگر اینکه خلافش ثابت می تحت سلطه دیگری است حکم

دانند. آیا عقلاء راه حلیّ برای این می کند اما این یک سیره عقلائی است که ید را علامت ملکیتّنمی یقین پیدا
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 کنند و از هر کسی بخواهند جنس بگیرندمی مراجعهای دارند؟ و الاّ چطور بروند جنس بخرند؟ هر مغازه

نباشد. اگر ید را ما علامت ملکیتّ قرار ندهیم یا علامت جواز  گویند لعلّ دزدی باشد، لعلّ برای خودشمی

توانیم حوائج خودمان را تأمین کنیم، تعامل با نمی آید، زندگی اجتماعی رامی تصرّف قرار ندهیم اختلال لازم

رای او دهیم بمی توانیم داشته باشیم چون احتمالنمی توانیم داشته باشیم، خرید و فروش و معاملهنمی یکدیگر

شود، هر نمی خواهیم صلح کنیممی شود،نمی خواهیم اجاره کنیممی شود،نمی خواهیم خانه بخریممی نباشد،

 شود چون شاید غصب باشد.نمی خواهیم بکنیممی کاری

ورت و نیاز مورد ضر ه اینپس ما نیاز نداریم اینجا برویم استقراء کنیم و برویم آمار بگیریم بلکه از همین ک

 فهمیم که همه اهل عالم این را دارند.می تاس

نظام  باشد چراحجتّ ن کند اگر قاعده یدمی چرا نظام اختلاف پیدا« إذ قلّما یوجد مورد تُحرز فیه ملکیۀ»

شخص کیۀ ز فیه ملإذ قلّما یوجد مورد تحُر»فرماید می کند؟می حیات اجتماعی و تعامل جمعی اختلال پیدا

 کذا.اشد و هبگوید لعلّ پدرش ... دزدی می کجا؟ حتّی اگر ارث پدرش هم باشد «لمال بالقطع الوجدانی

را  یابان آنبست در اتواند قطع پیدا کند، مثلاً یک زمین مواتی بوده است و رفته می بله یک جاهایی آدم

ومت که حک نثل الااحیاء کرده است یا تملکّ کرده است مثل خار و خاشاک و امثال ذلک، آن هم در کجا؟ نه م

شود. مین الکماسلامی شده است، چون حکومت اسلامی که شد باید احیاء اراضی به اسم حکومت باشد و الا 

سلامی حکومت ا ن کهپس بنابراین آن زمانی که نبوده است مثلاً جائر بوده است به حسب آن ادله بله، اما الا

دانیم که این اذن نمی لانکه باید به اذن باشد. و ما اشود آن ادله به اینمی گوییند تقییدمی تشکیل شد آقایان

 گرفته است یه نه مثلاً.

ر خوری، مگدرد ب هیچ بدیلی برای این قاعده ید نیست، بدیلش چه باشد؟ بدیل به« و لا یوجد بدیل لها»

کند.، اینکه می ای  مظنّه پیدهایی مظنّه پیدا کرد، ید حجتّ نداشته باشد تو فقط یک راههایاین که از یک راه

ت طه او استحت سل وگوید نکردم و... اما اینکه دست او است می گوید من مظنهّ پیدا کردم اومی دلیل، این

 چیزی است که دعوا در آن نیست و روشن است.

 ...س: 

 زنند.می ج: نه آن هم بدیل نیست، آن سند را هم به خاطر همان جهت

م یثبت لله مال  و مالکأنّ البناء العملی علی أنّ کلّ من بیده مال فهففی مثل ذلک یمکن إحراز السیرۀ و »

 « خلافه.
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تکشف به کن أن یسفسه یمالا أنب هذا البیان ن»البته یک نکته را باید توجّه کنیم؛ این راه راهِ خوبی است 

دون  مذکور منور الالمحذالحکم الشرعی مباشرۀ، فیقال: إنّ الشارع جعل لاید أمارۀ علی الملکیۀ و إلا لزم 

 «حاجۀ الی توسیط السیرۀ فی ذلک

ن نکته اریم، اییره ندسکنیم اما ما نیاز به کشف می نکته این است که درست است که ما با این سیره را کشف

خواهید نمی خواهید؟ برای اینمی شود، شما سیره را برای چهمی خودش مستقیماً ما را به جعل شرعی رهنمون

 ه است.ر دادنباط حکم شرعی کنید؟ همین خودش دلیل است بر اینکه شارع حتماً این را حجتّ قراکه است

د آن ض که نبوفهمیم که عدم جعل نیست، نقیمی آیدمی بینیم اختلال لازممی اگر از عدم جعل چیزی

 نقیضش ثابت است که جعل است.

 ...س: 

صل ست اما اابله برای برخی از خصوصیّات درست کنیم نه مورد به مورد. می حالا ما کلیّ حسابج: 

ور این محذ خودِ اینکه ید علامت ملکیتّ است این یک امری است که بدون اینکه به سیره هم بخواهیم برسیم

قدّمات مکی از ی شود که ما یقین کنیم هست. مثل بحث در باب ولایت فقیه نسبت به تشکیل حکومت،می باعث

آید، کشت و یم شود زندگی کرد؟ حرج و مرج لازممی که اگر در جامعه حکومت نباشدآنجا چیست؟ این است 

امان اشد که سکومتی نبتواند بکند، اگر یک حنمی رود، هیچ کس هیچ کاریمی آید، امنیت از بینمی کشتار لازم

ر چه مام اعصاتع برای فهمیم که شارمی آید. پس مامی بدهد به امور، مواظبت کند، اگر نباشد که اختلال لازم

متی بت حکوشود فرض کرد که در زمان غینمی حضور امام برای جامعه باشد چه غائب باشد حکومت دارد،

« برٍّ أو فاجر میرٍ منّاس من الابدّ للنّ »شود فلذا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمود: نمی نباشد، این

 ارد؟ منیت داشود کرد، چه کسی نمی یا طالح، او نباشد زندگی بالاخره امیر باید باشد حالا یا صالح

 فرمایید؟می یعنی دوباره از باب حسن و قبح عقلی و ملازمات عقلیه س:

 ج: قهراً چون اختلال نظام قبیحٌ عقلاً و اختلال قبیحٌ عقلاً شارع ... 

ست اآن این  است و فرمودند درست که ایشانای بنابراین لازم نیست سیره را بعد کشف کنیم، بله این نکته

 افه کند.دش اضکه ممکن است شارع بیاید نسبت به اینکه ید علامت ملکیت یک قیودی گاهی برای بعضی موار

عروف به دزدی دمی که مآثلاً شاید این در عقلاء هم هست اما فقهاء هم گفته اند، مثلاً باید ید متّهمه نباشد، م

ت مت ملکیّ یست علاآورد ید او معلوم نمی از اموال را از راه دزدی به دست است و این معلوم است که خیلی

 باشد که بگویند ملک او است، در عقلاء هم شاید همین باشد.

 و جایی ممکن است شارع مقدسّ یک قیدی را اضافه فرموده باشد اما اصل مسأله ...
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رویم سیره اینکه ب ش بدونبه این بیان، به خود إلاّ أنّ هذا البیان )این بیان( نفسه یمُکن أن یُستکشف،»پس 

ه ستکشف بیُ یست. را کشف کنیم و از سیره بخواهیم حکم شارع را کشف کنیم، لازم نیست، توسیط سیره لازم ن

 یان مباشرتاً مستقیماً بدون توسیط سیره.این بیان خود این ب

 لزم و الاّ »ت اده اساره بر ملکیت قرار داصل ید را ام« فیقال: إنّ الشارع جعل الید أمارۀ علی المکیۀ»

 «.المحذور المذکور من دون حاجۀ إلی توسیط السیرۀ فی ذلک

ه بق سیرشود، در آن متخصصّ و رجوع به اعلم طمی س: استاد ببخشید اینجا این حرف آخر اشکال

ین اقع در ادر وشود رجوع کنیم. می گوید که به غیر اعلم هممی شود و الا طرف خودشمی خودش احراز

آید، اگر ینم گوییم بعضی جاها احرازش فقط با سیره است، درست است اختلال نظام هم پیشمی حرف آخر

م که شود کشف کنیمی آید ولی در سیرهنمی من از اعلم نگیرم و غیر اعلم را تبعیّت کنم اختلال نظام هم پیش

 کنند.می سیره رجوع به متخصص

ه آن کود دارد دیگر وج هایفرمایید این راه وجود ندارد، راهمی آن موردی که شما این راه ... در ج: نه،

آید، می آن لازم لال ازکند. این راه برای بعضی موارد است که اختمی قبلی بود که گفتیم جاهل به عالم مراجعه

 آید.نمی آید، این راه آنجانمی در مورد تقلید غیراعلم اختلال لازم

 «رّابع: النّقل و الشهّادۀالطّریق ال»

هش همین یک را خواهیم ببینیم معاصرین ما چطور هستند، عقلاء معاصر ما چطور هستند؟می می گوید ما

به  بدهند و ا خبرمحسیّ یا محتمل الحس به دست آوردند اینها به  هاینقل و شهادت است، ناقلینی که از راه

شری جوامع ب هاییرهسشود. الان بسیاری از این می شد برای ما ثابتشرط اینکه آن راه را شارع حجّت کرده با

اتر ز راه توکند و امی آید، گاهی تواتر پیداها مینوشته شده است، در گزارشها به واسطه همین که در تاریخ

 عاطلانها کنند و ایمی شود، گاهی یک مؤسسات معتبری هستند که اینها کارهای جهانیمی برای ما علم حاصل

 شود.می دهند و انسان یا به اعتبار خودشان یا به ضمّ قرائن برایش اطمینان حاصلمی

 دیگر هم نقل و شهادت است، شاهدین وناقلین معتبره است. هایپس یکی از راه

چطور آن « و الوثوقلعلم أیمکن إثبات السیرۀ بالنّقل و الشهّادۀ إذا أفادا )آن نقل و شهادت( ا»می فرماید: 

اسطه وو به اند چون گویندگانش فراوان« بسبب الکثرۀ»شهادت و نقل موجب علم و وثوق و اطمینان بشود؟ 

 این.

ثل تواتر ر واقع مد...  ی که نرفتیم یقین داریم که وجود دارد، چون افراد زیادی کههایما الان خیلی از شهر

 است.
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ر ثقه شود اما خبنمی یداآن جایی که علم پ« و کذا»شود که برای ما علم پیدا « أو بضمّ القرائن و الشّواهد»

خبار( حسیّاً ان )آن اه إذا کإذا کان النقل واجداً لشرائط الحجیۀ کخبر الثّق»شود می است، شاهد ثقه است، آنجا هم

 در سه صورت:« أو قریباً من الحسّ أو محتمل الحسیّل و الحدسیۀ

 شود حسیّ.می ز افراد فراوان شنیده ایناخبارش حسیّ باشد، مشاهده کرده باشد، ا

 نارد به آسیّ دیا قریب به حسّ است یعنی امری نیست که با حواسّ ظاهری بتوان درک کرد اما شواهد ح

شود لمس نمی شود چشید،نمی شود با چشم دید،نمی گویند قریب به حسّ مثل عدالت یک نفر، عدالت را کهمی

ت، تبحرّ  اعلمیّ ا مثلاًشود فهمید که این آدم عادل است. یمی قریب به حس است کرد، اما با قرائن و شواهدی که

، پنج ار دیدیدده ب یک شخص در یک علم، اینها دیدنی نیست اما اینها شواهد و قرائن نزدیک به حس دارد، بله

ه و دیدی کاا دارد. شود که این قدرت رمی معلوم حلّش کرد ...بار دیدید که یک مسأله غامضی پیش آمد و آن 

 م مطّلعو کسی ه نبود چند بار مواضع گناه پیش آمد که خیلی هم به نفعش بود اما اجتناب کرد با اینکه کسی هم

گویند می مین را هشود که خداترسی در او وجود دارد و عدالت در او وجود دارد و... پس امی شد معلومنمی

 قریب الحسّ.

 تاین درس ا هم بهرکنیم، اسنادهای جزمی می قول رجالیّون را به این درستمحتمل الحسّ و الحدس که ما 

ه کار بت عقلیه دانیم که حدس زده است، مقدّمانمی دهد،می کنیم همین است که یک کسی یک خبری داردمی

ه دق علیگوید قال الصاّمی گوید.می برده است، حدس زده است یا اینکه از راه حس به دست آورده است و

نشان گوید بقیه دهامی دانیم، حدس زده است و دیده است این کلام بلندی استنمی گوید؛می السلام کذا، صدوق

 لذافادق است صم امام گوید این کلامی آید، با این چیزهانمی میچاد بخواهند این حرف را بزنند، به عقل کسی

ت، این ث شده اسادق باعاینکه نقل ثقۀ عن ثقۀ امام صگوید قال الصاّدق علیه السلام. اینطور بوده است؟ یا می

، اگر س استحس است، شنیدن از ثقه به ثقه این حس است، إذا دار الأمر بین اینکه این حس است یا حد

ء! این احنا فدام أرواحتمال حسیّتش نیشغولی نباشد، مثل اینکه امروز کسی بیاید بگوید قال بقیۀ الله الأعظ

حالا یک  آورده باشد امروز یک احتمال نیشغولی است برای به خصوص بعضی افراد. بخواهد حسیّ بدست

بازاری  و کوچه ویک حرفی، اما الان هر زید و عمر گویدمی گوید، یک وقت بحر العلوممی وقت شیخ انصاری

رت ضچه کسی را ح -شود که حضرت فرمودند فلانمی که الان بعضی جاها هم نقل–بگوید حضرت فرمود 

 فرمودند؟! این مواردی که امروز است نه.

به خدمت شما عرض شود که یا اینکه رجالی. شیخ طوسی فاصله اش با ابن أبی عمیر چقدر است؟ 

پذیریم؟ محتمل الحسّ و الحدس است. شاید حدس زده است می گوید ثقۀٌ، چطور مامی چهارصد سال است،
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دارد و ... و ممکن هم هست که من شیخه من ای  مضامین قوییعنی روایاتش را دیده است و دیده که معمولاً 

در این سلسله به آنها رسیده است. قرائن و شواهد عرفیه فراوان اند شیخه ... تا آنهایی که معاصر با ایشان بوده

وجود داشته است که تا زمان شیخ طوسی صد یا بیشتر کتاب رجالی وجود داشته است که حالا یکی از آنها 

رجالی و آن هم رجال برقی است، احمد ابن محمد ابن عبدالله برقی که  هایی مانده است برای ما از آن کتابباق

 زیستند.می آنها در آن عصر از روات است کتاب رجال دارد و باقی مانده است.

ای ، میرزستوده او الان ما که در حوزه هستیم یقین داریم که شیخ انصاری یک شخص ملّای با تقوایی ب 

اد به شاگرد بقه، استبعد ط زنیم؟ نه، جیلاً بعد جیل، طبقتاًمی قمیّ یک آدم ملاّی با تقوایی بوده است، آیا حدس

رزای فت که میگآمد  استاد به شاگرد اینها منتقل شده است، اینها حدس است؟ نه حسّ است. حالا اگر الان کسی

 اسعی استوک باب یشود، این را توجّه کنید می حسّ و الحدسقمیّ آدم ثقه ملّایی بوده است قولش محتمل ال

ای دهار و خوردو هز شود و نهج البلاغه از همین راه قابل حجیّت است ومی که با او بسیاری از روایات درست

 است. الحدس وشود چون إخبار ایشان محتمل الحسّ می مرسلات صدوق در من لا یحضره الفقیه قابل حجیّت

 ...س: 

گوید این یم و یکی گوید سیره این استمی آیدای میبله، اگر معارض پیدا کند آن دیگر نیست، یک ثقه: ج

 کند.می شود، معارضهمی نقض نیست،

 ...س: 

رد کا حجّت شود چیزی که موضوع حکم شرعی است، پس شارع وقتی خبر ثقه رمی بله، پس این سیرهج: 

است  گوید این خمرمی کهای شود، مثل اینکه شارع گفته است بینّهمی این هم بارگوید آثار می به دلالت التزام

ن که است بدا گوید این خمرمی هم کهای حجّت است، یعنی چه؟ یعنی اگر من گفتم الخمر حرامٌ شربه، این بیّنه

آنجا  نطبق کن.این م گوید آن کبری را برمی این حجّت است یعنی آن حکم را بر آن بار کن و به دلالت التزام

 سیره را  اگراگر سیره واقعی باشد و شارع سکوت کند شارع گفته است ظهور این سکوت من حجتّ است، حالا

عنی یالتزام  ه دلالتگوید سیره است قبول کن، قبول کن بمی گوید این آقایی کهمی وجداناً درک نکردم، شارع

 هم در مقابل این کاشف از حکم من است. چه؟ یعنی این را بر آن بار کن که پس سکوت من

 ...س: 

ت ر موضوعار ثقه دفرماید بله خبمی بله، مگر شارع آنجا یک تصرّفی کرده باشد فلذا مثل محقق خوئیج: 

 هم حجتّ است.

 ...کند نمی س: مشهور قبول
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 ، چرا؟نیست گویند حجتّمی گوید حجتّ است اما بسیاری از بزرگانمی ج: مشهور را نفرمایید، ایشان

تقوم به  ستبین أوتک حتیّ الأشیاء کلهّا علی ذل»گویند این سیره عقلائیه به واسطه آن روایتی که فرموده است می

نه باید بیّ وضوعاتردع شده است، شارع این را به واسطه این ردع کرده است و فرموده است نه در م« البینّۀ

 ارد:ه این موضوع با موضوعات دیگر یک تفاوتی دباشد. اما باز این نکته را هم توجّه کنید ک

ا موضوع ر خواهیممی خواهیم در مقام امتثال احراز کنیم، گاهیمی و آن این است که گاهی ما موضوع را

م داریم، اگر ینّه لازگوید بمی خواهیم احراز موضوع کنیم در مقام امتثال، اومی احراز کنیم در مقام استنباط، اگر

نه در اینجا بیّ  م شرع،خواهیم بکنیم در مقام استنباط یا به دست آوردن حکم شرع، تعلمّ حکمی وضوعنه احراز م

داد  ثقه خبر ه اگرلازم نداریم فلذا محقق حکیم قدسّ سرهّ در مستمسک فرموده و در حقایق هم فرموده است ک

ید تا بینّه از بخوانتوانید نمنمی ت سر اوتوانید از او تقلید کنید اما پشمی که این آقا مجتهد است و عادل است،

د این در علمّ کنیهی را تخواهید احکام المی کنید ومی قائم بشود که عادل است، چرا؟ برای اینکه مراجعه به او

پذیرید اما یم ین استگوید حکم خدا امی خواهد، خودِ خبر واحد کهنمی راستای احکام الهی است و آنجا بیّنه

 حکم خبر ه از خودِک نفر ثقفهمیم که همانطور که اگر یمی پذیرید؟! آنجا از ادلهنمی وید این ثقه استگمی اینکه

ن کم خدا ایخواهد بگوید حمی بدهد حجتّ است، اگر گفتند که یک نفر هم گفت این آقا ثقه است که این بعد

 را بدست کم خدارا بکنی، حالا ح خواهی امتثال احکام الهیمی است آنجا حجتّ است. اما در موضوعاتی که

اید دو بز بخوانی خواهی خلف عادل نمامی «صلّ خلف العادل»خواهی امتثال کنی، گفته است چه؟ می آوردی و

 ادل است.عیند این ل بگونفر بگویند این عادل است، یا علم داشته باشی یا اطمینان داشته باشی و یا دو نفر عاد

ه کرست است خواهیم؟ دمی نباید با هم خلط کنید. اینجا ما سیره را برای چهپس بنابراین این دو را هم 

ق آن منطب یت برخواهیم تا اینکه کبرای حجّمی سیره یک موضوع خارجی است، اما این سیره را ما برای این

هیم خوایم ما شود اینطور است.می بشود ثمّ حکم شرعی از آن در بیاوریم، چون در طریق استنباط احکام واقع

خبری  ن از ایننابرایبگوید خبر ثقه است پس می بگوییم ابن أبی عمیر ثقه است پس آن روایتی که ابن ابی عمیر

ن خبر شود وزان آمی آوریم. پس وزان سیرهمی که گفته است وجوب یا حرمت یا کراهت یا استحباب را در

کند، می فایتکباشد  د قول رجالیوّن که یک نفر همشومی واحد، وزان اینکه راوی آن خبر واحد ثقه است یا نه

 گوییم دو نفر باید باشد. نمی ما در رجال

عمیر  گوید ابن ابیمی شود مثل خبر واحد، مخبر به اینکه سیره وجود دارد مثل مخبر این  است کهمی سیره

 ثقۀٌ، چون در راستای استنباط حکم واقع شده است.
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نقلٌ »ط اجد شرایوگردد، آن نقل می ل واجد شرایط، فإنّه ضمیرش به آن برآن نق« فإنّه»می فرماید که 

کم حنقل « اًرعی التزامو نقلٌ للحکم الشّ»یعنی « و للحکم»گوید سیره وجود دارد می مطابقۀً« للسیرۀ مطابقۀً

به ادله  پذیرفتیم ماینکه ابعد از « بعد قبول الملازمۀ بین السیرۀ و الحکم الشّرعی»شرعی است به دلالت التزام. 

ه رف ملازمطه یک سابقه که بین تحقق سیره و حکم شرعی ملازمه است، این ملازمه را که پذیرفتیم کسی که ب

نقول اجماع م ن گفتیم، به همین بیادهدمی دهد در حقیقت به دلالت التزام به طرف آخر ملازمه هم خبرمی خبر

 از علماء گویند اگر شما در اجماع محصّل گفتید اگر صد نفرمی .-گویند حجّت استمی آنهایی که–حجّت است 

ه شارع هم فر بر یک حکمی اتّفاق کردند بین اینکه اتفّاق اینها و اینکناگر این صد  -لماء شما صد نفر هستندع-

شود اجماع می کنیمی روی فحصمی حکمش همین است ملازمه است، حالا تارۀً شما خودت از این صد نفر

ق علماء گوید اتّفامی گوید اتّفاق علماء است، این آقا کهمی ل و گاهی یک بزرگی فحص کرده است ومحصّ

کم خدا که پس ح لتزامیدهد، یکی به دلالت مطابقی که اتّفاق اینها است، دو به دلالت امی است دو خبر به شما

 حکم خدا و اینکه است بین این سیرهگوید سیره این می شود حجّت. اینجا هم همینطور است،می هم این است،

کم از آن ح ی دارددهد به دلالت مطابقمی این باشد ملازمه است فرض این است، پس کسی که از این سیره خبر

 .دهدمی خدا هم به دلالت التزامی خبر

قٍ آخر غیر یدها بطربت وجولکن هذا یتمّ فیما ثبتت حجیۀ هذا النقل بغیر السیرۀ أو بسیرۀٍ ث»می فرمایند که: 

 «هذا الطّریق التعبدّی

ر در احب جواهثلاً صمآمده است به ما خبر داده است که ای در اینجا این نکته را باید توجّه کنیم که ثقه

وجود ای دهد که چنین سیرهمی صاحب جواهر ثقۀٌ دارد خبر نویسد سیره عقلاء بر این مطلب است،می جواهر

 گر آن رااوردیم؟ آدهد این حجیّت قول صاحب جواهر را از کجا به دست می خبر رادارد، حالا که ایشان این 

ست، ل کلام ان اوّ ای هم از سیره به دست آوردید آن سیره را از چه راهی به دست آوردید؟ از نقل ثقات است؟

نی از کهی اثبات بخوا باید حجیّت قول صاحب جواهر را یا از راه دیگری اثبات کرده باشید یا اگر از راه سیره

 دیگری باشد تا اینکه دور لازم نیاید. هایاین طریق نباشد، از طریق

ور وق الصدّرض موثدر این طریق موثوق الصّدور بودن ناقل هم باید بحث باشد دیگر، بگوییم بر ف ...س: 

 بودن این این طریق درست است.

نا این گوییم، یک مبمین است که البته موثوق الصّدورگوییم شرایط خبر ثقه دیگر، یکی از آن این می ج: بله

 باشد.ناست که موثوق الصّدور باشد، یک مبنا این است که ثقه باشد و لو اینکه موثوق الصدّور 
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ه سیره  ربطی بتش اصلاًاین نقل حجیّ« لکن هذا یتمّ فیما ثبتت حجیۀ هذا النّقل بغیر سیره»می فرمایند که 

رده باشیم؟ از اثبات ک ز کجاو از یک راه دیگر برایمان ثابت شود، به سیره ربطی نداشته باشد، مثلاً ا نداشته باشد

 آیه نبأ مثلاً  اشیم،بیک روایت نصّ متواتر که ربطی به سیره ندارد، قطع آور است. یا از قرآن استفاده کرده 

شد بایم یره همر به سهم که قطعی است، یا اگاستفاده کرده باشیم که بگوییم دلالتش مثلاً مسلمّ است و سندش 

ا الطّریق ر غیر هذقٍ آخأو بسیرۀٍ ثبت وجود )آن سیره نه از راه خبر واحد و خبر ثقه( ثبت وجود آن سیره بطری»

 آن وقت آنها ر نباشد،اه دیگی که قبل گفتیم، از این رهایمثل تحلیل وجدانی مثلاً مثل استقراء و آن راه« التعبدّی

ی اثبات بعد برا دی همخورد و آن وقت از این راه تعبّمی تعبّدی هم به درد هاییند اثبات کنند که این راهبیا

 توانیم استفاده کنیم.می دیگر هایبعضی سیره

چهارگانه  هایاهتوانیم. این رمی این المرحلۀ الأولی بود، مرحله اولی چه بود؟ اثبات سیره معاصر، چطور

 وجود دارد.

 ؟مرحله ثانیه چیست؟ اثبات سیره معاصر با معصوم علیه السلام، آن چه طرقی دارد حالا

 

 

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


